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نخستین گام حج »فهم« است. حاجی باید  1
بدانــد بــه کجا مــی‌رود و دعوت چه کســی را 
اجابــت می‌کنــد و میهمــان کیســت و آداب ایــن 
میهمانــی چیســت. بایــد توجه داشــت کــه حج، 
عبادت اســت و سراســر مناســک آن تعبد . بدون 
انجــام صحیح اعمال آن، دســتیابی به اســرارش 
ممکن نیست. سفر حج، منازلی دارد و بدون طی 
هــر منــزل، ســلوک بــه منــزل مافــوق امکان‌پذیر 
نیست. حج سفر الی الله است. حج روی آوردن و 
وارد شــدن برخدا اســت. حرکتی از خود به ســوی 
خــدا، هجــرت از خانه خویش به خانه خداســت. 
عیــد فطــر »ضیافت‌الله« اســت؛ امــا مقدمه عید 
قربــان اســت، زیرا عیــد قربــان »لقاءالله« اســت. 
دعاهــای مــاه مبــارک رمضان پــر اســت از طلب 
زیــارت بیــت‌الله الحــرام، بنابرایــن مــاه مبــارک 
رمضان بــا آن همه عظمت، مقدمه و زمینه‌ســاز 
درک حــج و اســرار آن اســت. حــج دارای ظاهر و 
باطن اســت. چشــم ظاهــر، ظواهــر را می‌بیند اما 
بــا چشــم دل دیــده  باطــن و اســرار حــج فقــط 

می‌شود.

امــام  از  اســت.  »توبــه«  حــج  دوم  گام  2
صادق)ع( نقل شــده است که اگر قصد سفر 
حــج کــردی خالصانــه توبه کــن. فقط پیشــوایان 
معصــوم و مخلصــان از هر گونه آلودگــی، پاک و 
مطهرنــد؛ امــا دیگــران کــم یــا زیــاد در معــرض 
لغزش و گناه‌اند. بنابراین باید پیوسته روح و روان 
خویــش را بــا آب توبه شســت وشــو دهنــد، بویژه 
کســی که قصد ســفر حــج دارد بر او لازم اســت از 
تمام گناهان خویش توبه نماید و در صورت لزوم 
بــه جبران آنهــا بپردازد، البته توبــه مراتبی دارد و 

نسبت به افراد مختلف، متفاوت است.

گام ســوم حج »اخلاص« است. مسافر حج  3
بایــد قلبــش را از هــر گونــه شــائبه خالــص 
گرداند، زیرا مسافر مخلص پذیرفته می‌شود. این 
ســفر ســیر الی الله است. قلب انســان، حرم الهی 
اســت و بایــد آن را از هــر امر غیــر خدایی خالص 
ســازد. در قلب مســافر حج، فقط باید »یاد خدا« 

سکونت و حضور داشته باشد.

تهیه کــردن زاد و توشــه: اگر ســفر ظاهری به  4
سوی خانه خدا نیازمند توشه‌ای حلال، پاک 
و فســادناپذیر است پس بدون شــک سفر باطنی 
به ســوی ذات حق تعالــی، محتــاج بهترین زاد و 
توشه‌ها اســت و آن چیزی جز تقوی و پرهیزکاری 

نخواهد بود؛ »فان خیر الزاد التقوی«.

دور ســاختن انواع لباس‌هــای رنگارنگ دنیوی:  5
هنگامی که حضرت موسی)ع( به وادی مقدس 
رسید به او دستور داده شد: فَاخْلَعْ نَعْلَیْکَ إنَِّکَ بِالْوادِ 
الْمُقَدَّسِ طُوىً؛ )12/طه( دو کفش خویش بیرون آور 
که تو در وادى مقدس »طُوى‏« هســتى، اما به مســافر 
کــه در میقــات، یعنــی  حــج دســتور داده می‌شــود 
فرسنگ‌ها قبل از بیت‌الله الحرام، تمام لباس‌هایت و 
حتــی کفــش را درآور. نــه تنها لباس‌هــای رنگارنگ و 
متنــوع و احیانــاً آلوده را از بدن و جســم خود دور کن؛ 
بلکه لباس عصیان، خودپرستی، ریا و سایر آلودگی‌ها 

را از روح و روان خویش دور ساز.

پوشــیدن لباس احرام: لباس احرام برخلاف  6
متنــوع،  رنگارنــگ،  آن،  از  قبــل  لباس‌هــای 
تشــریفاتی و زینتــی نیســت؛ بلکــه لباســی ســفید، 
ســاده، تمیــز، عــاری از کثــرات و آلودگی‌ها اســت. 
لبــاس احــرام یــادآور کفــن  و ســفر آخرت اســت. 
لباس احرام یــادآور ملاقات الهی و خداحافظی با 
تمام دلبستگی‌های دنیا است. یادآور خداحافظی 
بــا خانــواده، امــوال، جــاه و مقامات دنیوی اســت.  
لبــاس احرام یــادآور ملاقات الهی اســت. مســافر 
حج با پوشــیدن لباس احرام، خودش را خسی در 
میقــات می‌بیند؛ امــا بالاتر از آن، مقامی اســت که 
خود را خســی هم نبیند و بالاتر اینکه این ندیدن را 

نیز نبیند و این مقام فناء است.

لبیــک گفتــن: ذات بــاری تعالــی بــه حضــرت  7
ابراهیم)ع( دستور داد که به مردم اعلام کند به 
زیــارت خانــه خــدا آینــد.)27/ حج( »لبیــک گفتن« 
اجابــت این دعوت الهی اســت. لبیک گفتن مســافر 
حج، پاسخ مثبت به این فراخوان الهی است.  پاسخ 
مثبت به این ســفر عبودی و هجرت از خود به ســوی 
خدا اســت. هرچه معرفت و شناخت حاجی بیشتر، 
»تلبیه« )لبیک گفتن( او نیز عمیق‌تر خواهد بود. در 
روایت  آمده اســت ، حضرت امام زین‌العابدین)ع( 
چون احرام بســت رنــگ مبارک او زرد شــد و لرزه بر 
اعضــای وی افتــاد و نتوانســت لبیــک گویــد. محضر 
ایشــان عرض شــد: چــرا لبیــک نمی‌گوییــد؟ فرمود: 

می‌ترسم پروردگارم بگوید: لالبیک و لاسعدیک.

ëë:منابع
ـ صحیفه نور، امام خمینی 137/9

ـ مصباح الهدایة ص 205
ـ معراج السعادة

ـ کتــاب حــج، تقریــر درس فقــه آیــت‌الله محقــق 
داماد، به قلم علامه جوادی آملی

ـ المحجه البیضاء، فیض کاشانی، ج 2

»عیــد قربــان« عیــد توحیــد و یــادگار حیــات 
توحیــدی ابراهیــم خلیــل)ع( اســت. توحید 
تنهــا اعتقــاد بــه خــدای یگانــه نیســت، بلکه 
وابســتگی و دلبســتگی بــه خــدا و دل یکدلــه 
کــردن و همــه هســتی در پای او قربــان کردن 
و »چهارتکبیــر« بــه هر چــه ماســوای او  زدن 
است. عید قربان برای این نیست که حیوانی 

را ذبح کنیم و گوشتش را میل و تمام.
»عیــد قربــان« آمادگی برای قربان شــدن 
در بندگــی اســت و ســوختن در آتــش عشــق 
به محبــوب ازلی اســت. این درجــه از توحید 
کاری اســت کــه تنهــا از جوانمــردان ســاخته 
اســت. از این رو اســت کــه ابراهیــم را به حق 
می‌گوینــد.  جوانمــردان(  )پــدر  ابوالفتیــان 
بت‌شــکنی او از شدت اســتغراقش در توحید 
بــود. وقتــی بت‌پرســتان پرســیدند چه کســی 
بت‌ها را شکســته اســت، گروهی پاسخ دادند 
جوانی اســت بــه نام ابراهیم که با بت‌ها ســر 
ستیز دارد. »قَالُوا سَــمِعْنَا فَتًى یَذْکُرُهُمْ یُقَالُ 
لَــهُ إبِْرَاهِیمُ.« او برای دفــاع از توحید یک تنه 
بــا بت‌هــا و بت‌پرســتان و فرعونیــان درافتاد 
تــا جایی کــه آماده جانبازی و ایثار و ســوختن 
فٍّ 

ُ
در میــان رقــص شــعله‌های آتش گفــت: أ

لَکُمْ وَلِمَا تَعْبُــدُونَ مِنْ دُونِ اللَِّ اَفَلَا تَعْقِلُونَ 
)الأنبیاء/67(. اف بر شما و آنچه می‌پرستید. 
و فرعونیان گفتند به یاری خدایانتان بشتابید 
و او را در آتش افکنید و بسوزانید. قَالُوا حَرِّقُوهُ 
وَانصُــرُوا آلِهَتَکُــمْ إِنْ کُنتُــمْ فَاعِلِیــنَ )الأنبیا/ 
68(. آنهــا چنین کردنــد اما از مکر خدا غافل 
بودنــد: قُلْنَــا یَا نَــارُ کُونِــی بَــرْدًا وَسَــاَمًا عَلَى 

إبِْرَاهِیمَ )الأنبیاء/69(.
امــا ایــن پایــان ایثــار ابراهیــم خلیــل)ع( 
در عشــق و ایمــان نبــود. او بایــد بزرگ‌تریــن 
امتحــان عشــقبازی را از ســر بگذرانــد. بایــد 
فرزند برومندش را با دســت خود در پیشــگاه 
یَ قَالَ  ــعْ ا بَلَغَ مَعَهُ السَّ الهی قربان کند. »فَلَمَّ
َنِّی اَذْبَحُکَ فَانظُرْ 

یَابُنَیَّ إنِِّی اَرَى فِــی الْمَنَامِ أ
مَاذَا تَرَى قَالَ یَا ابََتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَــتَجِدُنِی 
ابِرِیــنَ.«  آنــگاه کــه )آن   مِــنْ الصَّ

إِنْ شَــاءَ اللَُّ
پســر( بــا او بــه ســعی پرداخــت، )ابراهیــم( 
گفــت: ای فرزندم، من در عالم خواب چنین 
می‌بینــم که تــو را قربانی می‌کنــم، بنگر نظر 
تو چیســت؟ پســر پاســخ داد: ای پدر، هر چه 

مأموری انجام ده که ان‌شــاء‌الّل مرا از بندگان 
شکیبا خواهی یافت.

این ایثــار و جوانمردی بود که ابراهیم)ع( 
را بــه مقــام دوســتی بــا خدا)خلّت( رســاند. 
ابراهیــم بــه جایــی رســید کــه خــدا او را بــه 
دوســتی خــود برگزیــد. »واتخــذ الله ابراهیم 
قــرارش  خلــق  پیشــوای  و  امــام  و  خلیــا.« 
بِکَلِمَــاتٍ  رَبُّــهُ  إبِْرَاهِیــمَ  ابْتَلَــى  وَإِذْ  داد: 
هُــنَّ قَــالَ إنِِّــی جَاعِلُــکَ لِلنَّــاسِ إِمَامًــا.   فَأَتَمَّ

)البقره/124(
محبــت حضــرت ابراهیم)ع( بــه خداوند 
چنان بود که وقتی نام زیبای پروردگار )سبوح 
قــدوس رب الملائکــة و الــروح( را شــنید، بــا 

شوق و وجد پرسید:
ایــن مطــرب از کجاســت کــه برگفــت نام 

دوست
تا جان و جامه بذل کنم بر پیام دوست

دل زنده می‌شود به امید وفای یار
جان رقص می‌کند ز سماع کلام دوست

و بــرای اینکــه نام حبیــب را مکرر بشــنود 
حاضر شد همه دارایی‌اش را بذل کند:

پیغــام  بــده  مشــتاقان  پیــک  ای  مرحبــا 
دوست

تا کنم جان از سر رغبت فدای نام دوست
مناســب اســت ســخن عبدالرزاق کاشانی 
تحفــة  کتــاب  در   )735 یــا   730 )متوفــای 
الإخــوان فی خصائــص الفتیــان، ص 228 را 

در اینجا بیاوریم:
»و نقطه اول ولایت و مفتتح آن که معنی 
وحدت ازو منتشــر شــد و فتــوت و ولایت بدو 
ظاهــر گشــت، نفــس مقــدس ابراهیــم بــود 
صلــی الله علیــه. چــه اول کســی که قــدم در 
راه تجریــد نهــاد و از دنیــا و لــذات آن کنــاره 
گرفــت و از زینــت و شــهوات آن دوری گزید و 
از پــدر و مادر و قوم و قبیلــه خویش مفارقت 
جســت و از اهــل و عزیــزان و مألوفات لذیذ و 
اوطــان هجــرت کــرد و در محبــت حــق انواع 
بــا و مشــقت بــر خــود گرفــت و بــر غربت و 
شکســتن  بــر  و  نمــود  مصابــرت  مجاهــدت 
اصنــام و مخالفــت جبــاران دلیــری یافــت تا 
دشــمنان به فتــوت او گواهی دادنــد، ابراهیم 
بــود –علیه الصلوة و الســام- چنــان که حق 
تعالــی ازیشــان بــاز می‌گویــد: »قَالُوا سَــمِعْنَا 
فَتًــى یَذْکُرُهُمْ یُقَالُ لَــهُ إبِْرَاهِیمُ.« والفضل ما 
شــهدت به الأعداء. پــس منبع فتوت و مظهر 
آن ذات او باشــد بــه حســب ظاهــر و باطن - 

صلی الله علیه و سلم- و از این جهت قاعده 
ضیافــت او نهــاد. و اســاس مــروّت او افکند و 
نذر کرد که طعام تنها نخورد و بر ذبح فرزند 
او قوّت فتوت مباشرت نمود و قربان را سنت 
فرمود. و چون وقتش به ســماع ذکر محبوب 
خویــش گشــت از جمیــع امــوال بگذشــت و 
تکــرار آن درخواســت و مال را هرچند بســیار 
بود، در جنب طیب وقتِ تعظیم اســم حق، 

حقیر شمرد.«

هدف اصلی نیایش 1
براساس مبانی »حکمت متعالیه« انسان نه 
تنها محتاج خدا اســت، بلکه عین احتیاج است 
و بلکــه هویتی غیــر از احتیاج ندارد؛ این ســخن، 
بــر وفق مضامیــن قرآنی و روایی اســت: »یا ایَهَا 
الْغَنِــی  هُــوَ   

وَاللَُّ إلَِــ‌ىالله  الْفُقَــرَاء  انَتُــمُ  النَّــاسُ 
الْحَمِیــدُ« چنین موجودی با چنین حقیقتی، اگر 
بخواهــد صداقت را در زندگــی رعایت کند، باید 
اظهارکننــده‌ همین حقیقت باشــد؛ هدف اصلی 

نیایش اظهار همین حقیقت هست. 
از  دور  بــه  و  صادقانــه  نیایــش،  بــا  انســان 
هرگونــه نفــاق، وابســتگی‌اش را اعــام می‌کنــد 
و فقــر خــودش را علنــی می‌کنــد. پــس خداوند، 
گریانــدن بنــده را خــوش نــدارد، بلکــه هدفــش 
بــه دعــا و پرســتش، صــادق‌  انســان  از دعــوت 
نمــودن انســان و پرهیــز دادنــش از نفاق اســت. 
نیایــش، غبار غفلت و زنگار خودپســندی و غرور 
را از صفحــه‌ دل و جــان می‌زدایــد، حجاب‌هــای 
متعــدد »من و ما« را کنار می‌زند، دیده‌‌ حق‌بین 
روح  و  مــی‌دوزد  محبــوب  ســیمای  بــه  را  دل 
 نشــاط و امیــد را در کالبد پویندگان کوی دوســت 

می‌دمد.
پــس هــر کس کــه اهــل عقلانیــت و حقیقت 
است، نیایش‌گرتر اســت  و به همین دلیل است 
از  نیایش‌کننده‌تــر  فیلســوفان،  و  حکیمــان  کــه 

سایرین هستند.

استجابت نیایش‌گر توسط هستی و خدا: اثر  2
تکوینی نیایش

ابــراز صادقانــه‌ هــر حقیقتــی، تأثیــر تکوینی 
خــودش را به همراه دارد؛ به همین دلیل اســت 
کــه معصــوم علیه‌الســام فرمــود: »النجــاة فی 
الصدق«. انســان‌ تا زمانی که صداقت می‌ورزد، 
بــا حقیقت همراهــی می‌کند و همیــن همراهی 
بــا حقیقت، ســبب همراهی تمام ارکان هســتی 
بــا او می‌شــود. اظهــار صادقانــه‌ فقر و وابســتگی 
بــه خداونــد، ســبب همراهــی همــه‌ هســتی و از 
جملــه خداونــد بــا انســان می‌شــود. بــه همیــن 
دلیل اســت کــه خــدای متعــال در قــرآن کریم، 
نتیجــه‌ دعا را »اســتجابت« معرفــی می‌کند و به 
بندگانــش این‌گونــه نویــد می‌دهــد کــه قطعاً در 
پس دعا، اســتجابت خدا خواهد بود. استجابت، 
صرفــاً یک واکنش ســاده نیســت، بلکه پاســخی 

سرشــار از التفــات و توجــه ویــژه اســت کــه فقط 
نصیب »انســان نیایش‌گر« می‌شــود. همچنین، 
اســتجابت خدا، نشــانه‌ای از همراهی کل هستی 
با انسان نیایش‌گر است؛ »چون که صد آمد، نود 

هم پیش ما است.«

فلســفه نیایــش؛ خواســته‌های انســان و  3
خواسته‌ خدا

هــدف اصلــی نیایش، اظهــار صادقانه‌ فقر از 
سوی انســان اســت و نتیجه‌ اظهار فقر، برقراری 
ارتباط دوســویه میان انســان و خدا است. انسان 
دعــا می‌کند و خدا اســتجابت. ولی مقرر نیســت 
کــه خــدای متعــال آنگونه پاســخ دهد کــه بنده 
ضعیف بــه صلاح می‌داند؛ بنــده ضعیف، بنده 
ضعیــف اســت و خواســته‌هایش هــم ضعیف و 
چه بسا آنچه می‌خواهد، به مصلحت او نیست؛ 
خــدای حکیــم در پاســخ به دعــای انســان، باید 
حکمــت را رعایــت کنــد، نــه خواســته‌ انســان را. 
هرچنــد همیــن رعایت کردن مصلحت انســان، 
پاســخی پر از لطافت اســت به نیایــش صادقانه‌ 

انسان.

فلسفه‌ نیایش/ فایده‌ نیایش 4
فایــده‌  از  غیــر  پرســتش،  و  نیایــش  فلســفه‌ 
آن اســت؛ هــدف اصلــی نیایــش، در اظهــار فقــر 
و وابســتگی بــه خــدا اســت؛ امــا نیایــش فوایــدی 
دارد کــه نباید بــا هدف دعا خلط شــود؛ به عنوان 
مثال، شــخص نیایش‌کننده به آرامش می‌رســد؛ 
بــه قول ســعدی: »گفته بــودم چو بیایــی غم دل 
بــا تو بگویم/ چــه بگویم که غــم از دل برود چون 
تــو بیایــی«.  همچنیــن، شــیوع دعــا و نیایــش در 
جامعه، ســبب تعالی آن جامعه است؛ به تعبیر 
الکســیس کارل: »فقــدان نیایــش در میــان ملتى 
برابــر بــا ســقوط آن ملــت اســت! اجتماعــى کــه 
احتیاج به نیایش را در خود کشــته اســت معمولًا 
از فســاد و زوال مصــون نخواهــد بــود.« اما هدف 
اصلی دعا، رســیدن بــه آرامش نیســت؛ بنابراین 
هرچند این ســخن درســت اســت که انســان‌های 
نیایش‌گر، انســان‌های دارای آرامش هســتند، اما 
این ســخن نادرســت اســت کــه بگوییم هــدف از 

نیایش، رسیدن به آرامش است.

دعا و نیایش؛ مخدر یا پیش‌ران؟ 5
نیایــش  برخــی،  نادرســت  گمــان  برخــاف 
ابــزاری برای کنار گذاشــتن دنیا نیســت؛  نیایش 
ابــزاری بــرای نادیــده گرفتــن ابزارهــای دنیــوی 

نیســت؛ همچنین، نیایش مســیری برای عزلت 
و کناره‌گیری از جامعه و بی‌اعتنایی به مشــکلات 
آن نیســت. برخــاف ایــن گمان‌های نادرســت، 
نیایــش مســیری برای متصل‌شــدن بــه قدرت و 
اراده بی‌نهایت اســت؛ انســان نیایش‌گــر هنگام 
نیایــش »یــک به‌عــاوه بی‌نهایــت« می‌شــود و 
معلوم اســت کــه چنین توانــی، شکســت‌ناپذیر 
اســت؛ دقیقاً به همین دلیل اســت کــه »ایمان« 
همــه‌  مقابــل  در  می‌توانــد  کــه  دارد  قدرتــی 
قدرت‌های محدود و غیرالهی اســتقامت کرده و 

آنها را شکست دهد.

»عید قربان« عید توحید و یادگار حیات توحیدی ابراهیم خلیل)ع( است

نکاتی درباره »اسرار عرفانی حج«

چرا خداوند انسان را به دعا و پرستش دعوت می‌کند؟

دکتر محمد فنایی اشکوری
دکترای فلسفه دین و عضو هیأت علمی مؤسسه 

آموزشی و پژوهشی امام خمینی)ره(

دکتر سیداحمد غفاری
دکترای فلسفه‌ اسلامی و مدیر مؤسسه حکمت و 

فلسفه ایران شعبه قم

»عید قربان« آمادگی برای 
 قربان شدن در بندگی،

 و سوختن در آتش عشق به 
محبوب ازلی است. این درجه از 

»توحید« کاری است که تنها از 
جوانمردان ساخته است. از این 

رو است که ابراهیم را به حق 
ابوالفتیان )پدر جوانمردان( 

می‌‌خوانند. بت‌شکنی او از 
شدت استغراقش در توحید بود. 

اما این پایان ایثار ابراهیم)ع( 
در عشق و ایمان نبود. او باید 

بزرگ‌ترین امتحان عشقبازی را 
از سر بگذراند و فرزندش را در 

پیشگاه الهی قربان کند

برخلاف گمان نادرست 
برخی، نیایش ابزاری برای 

کنار گذاشتن دنیا نیست؛ 
همچنین،  نیایش ابزاری برای 
نادیده گرفتن ابزارهای دنیوی 

نیست؛ نیایش مسیری برای 
عزلت و کناره‌گیری از جامعه 

و بی‌اعتنایی به مشکلات آن 
نیست. برخلاف این گمان‌های 

نادرست، نیایش مسیری برای 
متصل‌شدن به قدرت و اراده 

بی‌نهایت است

اعمال حج دارای مراتب و 
مراحلی است و هر کدام حاوی 

اسراری . اعمال و مناسک حج 
سرشار از رموز و اسرار عرفانی 

است. نخستین گام حج »فهم« 
است. حاجی باید بداند به کجا 

می‌رود و دعوت چه کسی را اجابت 
می‌کند و میهمان کیست و آداب 

این میهمانی چیست. باید توجه 
داشت که حج، عبادت است و 
سراسر مناسک آن تعبد . بدون 

انجام صحیح اعمال آن، دستیابی 
به اسرارش ممکن نیست. سفر 

حج، منازلی دارد و بدون طی 
هر منزل، سلوک به منزل مافوق 
امکان‌پذیر نیست. حج سفر الی 

الله است. حج روی آوردن و وارد 
شدن برخدا است. حرکتی از 

خود به سوی خدا، هجرت از خانه 
خویش به خانه خداست. عید فطر 

»ضیافت الله« است؛ اما مقدمه 
عید قربان است، زیرا عید قربان 

»لقاء الله« است

»حــج« عبادتــی اســتثنایی و منحصر به فــرد اســت و از مهم‌تریــن و برترین 
عبادت‌های دین اســام به شــمار می‌رود. حج، یک عبادت ســالانه و جمعی و 
متشــکل از مسلمانان مستطیع از سراســر جهان است و به نوعی پاسخ مثبت 
بــه فراخوان الهی اســت. بعد از آنکــه حضرت ابراهیم)ع( همــراه با حضرت 
اســماعیل)ع(، مقدمات زیــارت بیــت‌الله الحــرام را فراهم کردنــد، خداوند 
متعــال به این پیامبر بت‌شــکن دســتور داد که به مــردم دنیا اعــام کند که به 
نْ فِــی النَّاسِ بِالْحَــجِّ یَأْتُوکَ رِجــالًا وَ عَل‏ى کُلِّ  زیــارت خانه خدا بیاینــد؛ »وَ أَذِّ
ضامِرٍ یَأْتینَ مِنْ کُلِّ فَــجٍّ عَمیقٍ« )27/حج(؛ و در میان مردم براى ]اداى‏[ حج 
بانگ برآور تا ]زائران‏[ پیاده و ]ســوار[ بر هر شــتر لاغرى- که از هر راه دورى م‏ى 
آیند- به ســوى تو روى آورند. مردم از سراســر دنیا به حج بیایند تا شاهد منافع 
فراوان حج باشــند؛ » لِیَشْــهَدُوا مَنافِعَ لَهُمْ« )28/حج(. حج سرشــار از منافع 

اســت؛ منافع اخروی، دنیوی، سیاسی، اجتماعی، تجاری و... بسیاری از منافع 
حــج از دیر زمان برای مســلمانان روشــن بوده اســت. اهمیــت و جایگاه بعد 
سیاســی حج بعد از پیروزی انقلاب اســامی بــا پیام‌های امــام خمینی قدس 
سره و جانشین بحق ایشان امام خامنه‌ای مدظله العالی به حجاج بیت‌الله، 
بیــش از پیــش تبیین شــد. بی‌تردیــد یکــی از مهم‌تریــن منافع مشــهود حج، 
منافع معنوی اســت. هر کس به قدر وســع و ظرفیت و تلاش و همت خویش 
بهره‌ای خواهــد گرفت. اعمال حج دارای مراتب و مراحلی اســت و هر کدام 
حاوی اســراری . اعمال و مناســک حج سرشــار از رموز و اســرار عرفانی است. 
انجــام صحیح اعمال حج و مقبول واقع شــدن آن، منوط به پیمودن گام‌های 
متعددی از آغاز تا پایان مناســک است. در این نوشتار به برخی از این گام‌ها و 

اسرار عرفانی آنها اشاره می‌شود:

دکتر مصطفی جعفرطیاری
قائم مقام دانشگاه ادیان و مذاهب


